
56 شهید مطهری،   سال 
حمید عنایت، رضا داوری 
اردکانی و کریم مجتهدی 
به  ن  ما همز ر  ‌طو به
اندیشه سید جمال‌الدین 

اسدآبادی پرداختند. 
در  آنان  می‌رسد  نظر  به 
آن دوره حساس تاریخی، 
را  سیاسی   - فکری  زلزله‌ 

احساس کرده‌ بودند. 
خوانـــــش شهید مطهری 
و حمیــــد عنایت از سید 
سیاسی  خوانشی  اسدآبادی  جمال‌الدین 
بود اما دکتر مجتهدی مواجهه‌ای متفاوت با 
سید جمال دارد که برای عرصه سیاست ما در 
امروز و اکنون جامعه ایرانی می‌تواند تذکری 

بهنگام باشد.

ابتـــدا بایـــد پرســـید اصلاً چـــرا بـــرای دکتر 
مجتهـــدی بـــه عنوان یـــک اهل فلســـفه‌ای 
کـــه از قضا منشـــی قانو‌نمنـــد و محافظه‌کار 
دارد، ســـید جمال‌الدین اسدآبادی برجسته 
شـــد! برای پاســـخ به این پرســـش، باید این 

نکتـــه را متذکـــر شـــد که ریشـــه سیاســـت، 
»تاریخ« اســـت امـــا اگر تنهـــا بـــا تاریخ جلو 
برویم بـــه بن‌بســـت می‌رســـیم و به جهش 
ابن‌خلدونـــی نیـــاز پیدا می‌کنیـــم. در تاریخ 
بن‌بســـت‌هایی  جامعـــه،  یـــک  تحـــولات 
وجـــود دارد کـــه یـــک مـــورخ بـــه تنهایـــی 
نمی‌توانـــد بـــه آنهـــا پاســـخ گویـــد و اینجـــا 
است که نقش فلســـفه و اهالی آن برجسته 
می‌شـــود و مواجهه مجتهدی با معمای سید 
جمال‌الدین اســـدآبادی هم از همین منظر 
موضوعیـــت می‌یابد. ضمن اینکـــه هر اهل 
فکـــری کـــه دغدغـــه ایـــران دارد، نمی‌تواند 

ســـید جمال را نادیـــده بگیرد.
 امـــا با ایـــن حـــال نمی‌‌تـــوان در ســـید جمال 
هـــم متوقف شـــد؛ چراکه شـــخصیتی ســـیال 
دارد و بایـــد از او عبـــور کرد و چرایـــی این عبور 
برای سیاســـت امـــروز ما امری مغتنم اســـت.
مجتهـــدی معتقـــد اســـت ســـید جمال‌الدین 
اســـدآبادی بـــه علل سیاســـی و بنابر شـــرایط 
روز بـــه برخـــی متفکران ســـطحی تمدن غرب 
بســـنده کرده و اندیشـــمندان بزرگ و عمیقی 
چون دکارت، لایب‌نیتس و اســـپینوزا را نادیده 
گرفته ‌است. به باور مجتهدی، کار سیدجمال 

به کار یـــک روزنامه‌نگار نزدیک‌تر اســـت تا یک 
متفکر واقعی! ســـیدجمال علیرغـــم اینکه در 
»میـــدان غرب‌ســـتیزی« حرکـــت می‌کنـــد اما 
متأثـــر از غـــرب اســـت و این درســـت مصداق 
برخی اهالی سیاست در امروز و اکنون جامعه 

ایرانی اســـت.
مجتهدی مشـــخصاً در مورد سیدجمال عنوان 
می‌کنـــد کـــه او عمـــاً از هـــر وســـیله‌ای برای 
رســـیدن بـــه غایت مـــورد نظـــر بهـــره می‌گیرد 
و ایـــن خطـــر در مـــورد او وجـــود دارد کـــه خود 
هـــم وســـیله »دیگـــری« شـــود. ایـــن نکتـــه 
درس‌آمـــوز منـــش مجتهـــدی برای سیاســـت 
امروز ماســـت. در واقع دغدغـــه محوری دکتر 
مجتهـــدی را می‌تـــوان در این جملـــه خلاصه 
کـــرد: »غرب‌ســـتیزی واجـــب و غرب‌زدگـــی 

مذموم اســـت.«

 مکتـــوب حاضر، متـــن ویرایـــش و تلخیص شـــده 
»ایـــران« از ســـخنرانی دکتر لاریجانـــی و دکتر نجفی 
در همایـــش علمـــی »کریـــم مجتهدی؛ فیلســـوف 
ایرانی« اســـت که بـــه منظور بازخوانی اندیشـــه‌ها و 
آثار استاد دکتر کریم مجتهدی در محل پژوهشگاه 
مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت علوم 

شد. برگزار 

irannewspaper.ir irannewspaper

19 اندیشه سه شنبه  30 خرداد ۱۴۰2  شماره 8212

دغدغه مجتهدی 
را می‌توان در این 

جمله خلاصه کرد 
که »غرب‌ستیزی 

واجب و 
غرب‌زدگی مذموم 

است.« او در 
مورد سیدجمال 

می‌گوید: او از هر 
وسیله‌ای برای 

رسیدن به غایت 
بهره می‌گیرد و 

این خطر وجود 
دارد که خود هم 
وسیله »دیگری« 

شود. این نکته 
درس‌آموز منش 
فکری مجتهدی 

برای سیاست 
امروز ما است

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

خوانش دکتر مجتهدی از معمای سید جمال‌الدین اسدآبادی

تذکری به اهالی سیاست

 دکتـــر کریـــم مجتهـــدی 
عرصـــه  رگان  بــــــــــــــــز از 
علوم‌انســـانی و از اساتید 
برجســـته حـــوزه فلســـفه 
ا  ر  » فلســـفه « و  ا  . ســـت ا
 » »تفکـــر و  فرهنـــگ  روح 
مـــی  د آ یـــه  ن‌ما و ر د ا  ر
می‌خواند و معتقد اســـت 
شناســـایی  در  فیلســـوف 
ریشـــه‌های علم و فرهنگ 
دســـت برتر را دارد و اهالی 
فلســـفه می‌‌توانند مـــا را از 
سطحی‌اندیشـــی‌ برهانند 

و راهـــی به ســـوی آگاهـــی بگشـــایند.

دکتـــر  اخلاقـــی  مشـــی  و  علمـــی  ســـلوک 
برشـــمرد؛ را چنیـــن می‌تـــوان  مجتهـــدی 
1. صداقـــت فکـــری و فکـــر صادقانـــه: ایـــن 
ویژگی اســـتاد مجتهـــدی را هم کســـانی که 
در محضـــر وی بوده‌انـــد و هـــم آنانـــی تأیید 
خواهنـــد کرد که فرصت شـــاگردی دکتر را از 

طریـــق آثـــار و آرای او پیـــدا کرده‌اند.
2. شهامت در آموختن و جسارت در عرضه 
آموخته‌هایـــش: دکتر مجتهدی همـــواره از 
اشـــتیاق خود برای آموختن سخن می‌گوید 
و دلیرانه دیدگاه‌های خـــود را مطرح می‌کند 
بـــدون هـــراس از اینکـــه شـــاید بـــه مـــذاق 
کســـانی خـــوش‌ نیایـــد و تنهـــا ملاحظه‌اش 

»حقیقت« اســـت.

دکتـــر  انضمامـــی:  و  کاربـــردی  نـــگاه   .3
مجتهـــدی خـــود را خـــادم فرهنـــگ کشـــور 
می‌دانـــد و تأکیـــد می‌کنـــد‌ فلســـفه خوانده‌ 
تـــا به ریشـــه‌های علم و فرهنگ دســـت پیدا 
کنـــد. از نـــگاه او »فرهنگ« بـــه مثابه درخت 
نخلی اســـت که اگر ســـر آن را قطـــع کنند از 

می‌افتد. رشـــد 
4. توانا در استادی و زبده در دانشجوپروری: 
را می‌توانیـــم در شـــمار  دکتـــر مجتهـــدی 
اســـاتیدی قلمـــداد کنیـــم که چهار نســـل از 
دانشـــجویان زبده و اثرگـــذار را پرورش داده 
اســـت. او اصـــول و آدابی برای »دانشـــجو« و 
»اســـتاد« بـــودن قائل اســـت و عمـــری را در 

مراعـــات این اصـــول صرف کرده اســـت.

5. پایبنـــد به آزادگـــی فکری: در نـــگاه دکتر 
مجتهدی فیلســـوف اساســـاً »آزاده« است و 
فلسفه فعل شـــناختن است و این شناختن 
در پی یـــک توانمندی روحی و آمادگی ذهنی 
بـــرای مواجهه با موقعیت‌های خطیر میســـر 
می‌شـــود. او فلســـفه را تفکری می‌داند که به 
یک بحـــران توجـــه می‌کنـــد و از این جهت، 
فلســـفه از نگاه مجتهدی راهگشـــا و راهنما 

برای دیگر علوم اســـت.
6. توجـــه به هویـــت ایرانی و زبان فارســـی: 
به بـــاور اســـتاد مجتهدی حفظ ســـامت و 
صلابـــت زبـــان فارســـی اساســـاً وظیفه ملی 
مـــا اســـت. وی بـــا تأکیـــد، زبـــان فارســـی را 
رکن هویـــت ایرانی عنوان می‌کنـــد و نگاهی 

آسیب‌شناســـانه در خصوص نحـــوه مواجهه 
مـــا با زبـــان فارســـی دارد. ذیـــل چنین درک 
آسیب‌شناســـانه‌ای اســـت کـــه بـــه نقـــد »از 
خود بیگانه شدن« بســـیاری از دانشگاهیان 
در بهره‌بـــرداری از واژگان بیگانـــه می‌پردازد و 
می‌گوید: کســـانی کـــه به پیامد ســـوء کاربرد 
بی‌حســـاب و کتـــاب واژه‌هـــای خارجـــی در 
زبـــان فارســـی بی‌توجه هســـتند، تیشـــه بر 

ریشـــه فرهنگ مـــا می‌زنند.
7. تأکیـــد بر ایرانـــی بودن و ایرانـــی ماندن: 
به بـــاور دکتر ‌مجتهـــدی، ایرانی‌ بودن همان 
اراده جازم مـــا برای ایرانی‌ ماندن اســـت. به 
ایـــن اعتبـــار، او را بایـــد از جملـــه مهم‌ترین 

اندیشـــمندان ایران‌دوست به‌شـــمار آورد.

 غرب‌شناس ایران‌دوست

شأن »گفت‌وگو«  در منظومه فلسفی دکتر مجتهدی

فیلسوفی با مشی سقراطی
 دکتـــر کریـــم مجتهـــدی از آن دســـت 
اســـاتید و معلمانی اســـت که پیوســـته 
به امر پژوهش و کاوش فلسفی اهتمام 
دارد و همـــواره خـــود را »دانشـــجوی 
فلســـفه« معرفـــی می‌کنـــد. از نظـــر او، 
فلســـفه نوعـــی »گفت‌وگـــو با خـــود« و 
»گفت‌وگـــو با دیگری« اســـت. بنابراین 
می‌تـــوان اســـتنباط کرد کـــه مجتهدی 
بـــرای فلســـفه یک شـــیوه ســـقراطی یا 
منـــش دیالکتیکـــی قائـــل اســـت. در 
خ  اندیشـــه مجتهدی خمودگی وقتی ر

می‌دهـــد کـــه جامعـــه از گفت‌وگـــو تهی شـــود.

بـــرای دکتـــر مجتهـــدی بازنشســـتگی بـــه معنـــای متعـــارف 
موضوعیتی نـــدارد. از ایـــن رو، می‌کوشـــد همـــواره در قافله 
فکـــر باقی بمانـــد. از نظـــر او، پویش فلســـفی در زندگی یک 

فیلســـوف توقف‌بردار نیســـت.
او به عنـــوان معلم فلســـفه همـــواره در شـــیوه تدریس خود 
بـــه ارائـــه صـــرف آرای فلاســـفه بســـنده نمی‌کنـــد. او فراتر از 
ایـــن مهم، جســـت‌وجوی خاســـتگاه هـــر فکر فلســـفی را در 
دســـتور کار قرار می‌دهد و در برابر هر فکر فلســـفی نخســـت 
این پرســـش را طـــرح می‌کند که چـــرا چنین فکری اساســـاً 
شـــکل ‌گرفـــت و طرح آن در چه بســـتر و زمانـــه‌ای رخ داد. او 
در مواجهـــه با هر فکر فلســـفی، رســـیدن به یک شناســـنامه 
فلســـفی را ضروری می‌داند و در کتاب‌هـــا و درس‌هایش هم 
بـــر همین مشـــی عمل می‌کنـــد و اتفاقـــاً یکی از پاشـــنه‌‌های 
آشـــیل‌ نظام آموزشـــی ما هم همین امر اســـت. ما ساعت‌ها 
ذهن دانش‌آموز و دانشـــجو را از مطالب و داده‌های علمی پر 
می‌کنیم بی‌آنکه نخســـت مشـــخص کنیم چرا بـــه یادگیری 

این مباحث نیـــاز داریم!
دکتـــر مجتهـــدی تفکر فلســـفی را محصـــول تـــراوش ذهنی 
فیلســـوف می‌داند و این تراوش ذهنی را برآمـــده و منبعث از 
شـــرایط خاص فرهنگی و اجتماعی فیلســـوف برمی‌شمارد و 
بر این باور اســـت که فکر ابتدا به ســـاکن نیست. در اندیشه 
او، ضـــرورت روزگار به مثابه »وضع« اســـت و تفکر فیلســـوف 
در برابـــر این وضـــع موجود و بـــه نوعی آنتی‌تز آن محســـوب 
می‌شـــود و اگـــر ایـــن دیالکتیک صـــورت نگیرد، نـــه فرهنگ 
رشـــد می‌کند و نه فهم جریـــان تاریخ مقدور می‌شـــود و باید 
رابطه دیالکتیکی بین »شرایط موجود« و »مفاهیم فیلسوف« 
برقرار باشـــد.اما دکتر مجتهدی در عین توجه به متأثر بودن 
فکر فیلســـوف از زمینه‌های فرهنگی جامعه‌اش، بر ســـهم و 
نقش فیلســـوف بـــر فرهنگ هـــم بـــاور دارد و این مهـــم را به 
کاوش گذاشـــته‌ اســـت. به همین دلیل، فرهنگ در منظومه 

فلســـفی او از شـــأن و جایگاه مهمی برخوردار است.

دیدگاه

دکتر علی لاریجانی
استاد فلسفه 

دانشگاه تهران

دکتر عبدالمجید 
مبلغی

عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه 

علوم‌انسانی و 
مطالعات‌فرهنگی

دکتر موسی نجفی
رئیس پژوهشگاه 

علوم‌انسانی و 
مطالعات فرهنگی

عکس: قدس آنلاین


